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جنگجويان صليبى
ــتر مورّخان «فراماسونرى» بر اين باورند      بيش
ــه جنگ هاى صليبى در  ــازمان، ب كه مبدأ اين س
ــونرى  قرن دوازدهم بازمى گردد. اگرچه فراماس
ــمى در اويل قرن هيجدهم ميلادى  به طور رس
ــد، امّا در نقطه عطف  ــتان بنا نهاده ش در انگلس
ــته اى به نام  ــناى فراماسونرى، دس حكايت آش
«شواليه هاى معبد» يا شهسواران معبد قرار دارد.1

ــيارى بر آن اصرار مى ورزند،  برخلاف آنچه بس
ــى نظامى با هدف  ــاى صليبى؛ اردوكش جنگ ه
ــيحيت نبود، بلكه تنها با اهداف  ــترش مس گس
ــت. در دوره اى كه اروپا  ــورت پذيرف مادى ص
ــديد و بيچارگى مفرط را تجربه مى كرد،  فقر ش
ــلمانان  ــه ويژه مس ــرق - ب ــى و رفاه ش كامياب
ــان را به خود جلب  ــه - توجه اروپايي خاورميان
ــه، رونمايى از مذهب به خود  نمود. اين وسوس
گرفت و به نماد هاى مسيحى آراسته گرديد. در 
ــه جنگ هاى صليبى، از ميل به  عين حال انديش
منافع مادى و دنيايى متولد شده بود و اين، علت 
ــت هاى  ــيحيان اروپا از سياس تغيير رويكرد مس
ــه  ــان، ب ــه تاريخش ــه در دوران اولي صلح طلبان

تجاوزهاى نظامى ويرانگر به شمار مى رفت.2
    بنيان گذار جنگ هاى صليبى، «پاپ اوربان دوم» 
بود. وى در سال 1095 م مجلس «كلرمونت» را 
ــيحيت در آن  ــين مس كه اصول صلح طلبانه پيش
ــد. دعوت به جنگ با  ــروك گرديد، فرا خوان مت
ــرزمين هاى مقدس از  ــه چنگ آوردن س نيت ب
دست مسلمانان اعلام گرديد و در پى آن لشگر 
بزرگى از صليبيان تشكيل شد كه سربازان نظامى 
ــكيل  و ده ها هزار نفر از مردمان عادى آن را تش

مى دادند.3
ــدام اوربان دوم با  ــان بر اين باورند كه اق مورّخ
ــورى رقيب خود  ــزه خنثى كردن كانديدات انگي
ــاهان اروپا، شاهزادگان،  ــت. بعلاوه ش بوده اس
ــوت پاپ را با  ــراف و ديگران در حالى دع اش
ــز اغراض  ــخ گفتند كه مقصودى ج ــور پاس ش

دنيايى نداشتند.4
ــگاه ايلى نويز،  بنا به گفته «دونالد كوئلر» از دانش
شواليه هاى (شهسواران) فرانسوى در پى تصرف 
ــتر بودند. تجار ايتاليايى اميدوار  زمين هاى بيش
بودند تجارت خود را در بنادر خاورميانه توسعه 
دهند. شمار وسيع مردم بى نوا، تنها براى فرار از 
سختى زندگى روزمرة خويش، به هيئت اعزامى 
پيوستند.5 اين جمعيت حريص، در راه خود به 
ــيارى از مسلمانان و حتى يهوديان را  شرق، بس
ــن طلا و جواهرات، قتل عام كردند.  به اميد يافت
صليبيان حتى شكم قربانيان را براى يافتن طلا و 
سنگ هاى قيمتى كه گمان مى كردند آنها را قبل 
ــاره مى كردند. طمع مادى  ــرگ بلعيده اند، پ از م
صليبى ها به حدى بود كه آن ها در جنگ صليبى 
ــطنطنيه  ــيحى قس ــهر مس چهارم، در غارت ش
ــتانبول كنونى) وقتى كه برگ هاى طلايى را  (اس
ــاى اياصوفيه مى كندند،  از ديوارنگارهاى كليس

كوچكترين ترديدى به خود راه ندادند.

ــط و چند  ــروه مختل گ
پس  ــان،  صليبي چهرة 
ــى  طولان ــفرى  س از 
ــخت و غارت  و س
ــيع  ــام وس و قتل ع
سال  ــلمانان،  مس
ــه  ب  1099
رسيد.  اورشليم 
اورشليم  شهر 
ــى  پ در 
ــره اى  محاص

كه پنج هفته ادامه 
ــقوط كرد و صليبيان  داشت، س

ــاهد  ــدند. جهان به ندرت ش ــه آن وارد ش ب
ــد آنچه صليبيان  ــى گرى مانن بى رحمى و وحش
ــلمانان  ــت. آنها همة مس ــام دادند، بوده اس انج
ــير سپردند. بر  ــهر را به دم شمش و يهوديان ش
اساس سخنان يك تاريخ نگار، آنها همه اعراب 
ــد - چه مرد و چه  ــى را كه مى يافتن و ترك هاي

زن - مى كشتند.6
ارتش صليبيان طى دو روز 40 هزار مسلمان را با 
وحشى ترين شيوة ممكن به قتل رساند7 و پس 
ــدس را پايتخت خود  ــا بيت المق از آن صليبى ه
ــاهى كاتوليك  ــرار داده و يك حكومت پادش ق
تأسيس كردند كه از مرزهاى فلسطين تا انطاكيه 
امتداد داشت. يكى از صليبيان به نام «ريموند»، 

به اين خشونت چنين مباهات مى كند:
مناظر شگفت آور بودند. بعضى از مردان ما سر 
ــد؛ برخى آنها را  ــمنان خود را قطع مى كردن دش
ــد، هدف تير قرار  ــى كه روى برج بودن در حال
ــتر  ــقوط كنند؛ بعضى آنها را بيش مى دادند تا س
ــش مى انداختند. در  ــكنجه مى كردند و در آت ش
ــر و دست و پا  ــهر، پشته هاى س كوچه هاى ش
ــا احتياط از  ــراى حركت بايد ب ــد. ب ديده مى ش
ميان اجساد انسان ها و اسب ها عبور مى كرديم. 
ــليمان»  ــه با آنچه در «معبد س اما اينها در مقايس
صورت گرفت، بى اهميت است. در معبد و رواق 
سليمان، مردان ما در حالى كه خون به زانوها و 
افسار اسب هايشان مى رسيد، عبور مى كردند.8 
ــود مقرر نمودند و  ــليم را پايتخت خ آنها اورش
ــرزمين هاى فلسطين تا  ــاهى را س قلمرو پادش
آنتياك (در سوريه و تركيه) تشكيل مى داد. آنها 
از اين زمان به بعد، براى حفظ موقعيت خويش 
در خاورميانه، قدم در راه مبارزات جديد نهادند. 
ــازماندهى بود. به  ــور تازه، نيازمند س حفظ كش
همين منظور طبقات نظامى را تشكيل دادند كه 
اعضاى اين دسته ها از اروپا به فلسطين مى آمدند 
و در مكان هايى شبيه صومعه زندگى مى كردند 
ــوزش نظامى  ــلمانان آم ــگ با مس ــراى جن و ب
ــته ها با بقيه تفاوت  مى ديدند. يكى از اين دس
ــواران يا شواليه هاى  ــت. اين طبقه، شهس داش

معبد (تامپليه ها) نام داشتند.9
ــان  ــه نام كاملش ــد ك ــواليه هاى معب ــته ش دس
«هم رزمان مسكين عيسى مسيح و معبد سليمان» 

ــال 1118  ــود، س ب
ــال  س ــت  بيس ــى  يعن  -

ــليم -  ــغال اورش پس از اش
ــط صليبيان تشكيل شد.  توس
مؤسسان اين طبقه، دو شواليه 
فرانسوى به نام  «هوق دپايو» 
ــنت امر»  و «گادفرى دو س
ــته در ابتدا  بودند. اين دس
ــت،  تعداد نهُ عضو داش
اما به تدريج رشد كرد. 
علت انتخاب نام معبد 
گروه،  براى  سليمان 
ــود كه به  ــى ب مكان
عنوان مقرّ انتخاب 
ــرده بودند. آنها  ك
معبد،  ــوه  ك در 
ــكان معبد  در م
ويران شده سكنا 
در  ــد.  گزيدن
محل  همين 
مسجد «قبة 
الصخره» 
شد.  بنا 
ن  ــا ن آ
د  خو
ا  ر
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ــام  ن ــكين  مس ــربازان  س
ــا در اندكْ زمانى،  نهادند، ام
ــيار ثروتمند شدند. زائران  بس
مسيحى كه از اروپا به فلسطين 
كامل  كنترل  ــت  تح مى آمدند، 
ــروه بودند و در نتيجه  اين گ
ــه ثروت  ــول زائران ب با پ
يافتند.  ــت  دس هنگفتى 
س  ــا س ا بر

مؤلفان  ــدگاه  دي
ــت» و  ــل بين ــى، «ميكائي انگليس

«ريچارد لايف» نوعى نظام سرمايه دارى قرون 
ــد و از طريق معاملاتى  ــطايى را بنيان نهادن وس
ــت، راه بانكدارى  كه بر پايه بهره يا ربا قرار داش

مدرن را هموار كردند.10
ــل اصلى حملات بعدى  ــواران معبد، عام شهس
ــمار  ــتن آنها به ش ــلمانان و كش صليبيان به مس
مى رفتند. به همين علت «صلاح الدين»؛ فرماندار 
ــلام كه در سال 1187 لشكر صليبيان  بزرگ اس
را در جنگ «حطين» شكست داد و اورشليم را 
آزاد كرد، شواليه هاى معبد را به خاطر جناياتشان 
به مرگ سپرد؛ در حالى كه پيش از اين، بسيارى 
ــيحيان را عفو كرده بود. شواليه هاى معبد  از مس
ــت دادند و  ــليم را از دس ــا وجود آنكه اورش ب
ــا وجود  ــدند و ب ــارات زيادى متحمل ش خس
كاهش روزافزون حضور مسيحيان در فلسطين، 
ــه حيات خود ادامه دادند و بر قدرت خود در  ب
اروپا افزودند و ابتدا در فرانسه و سپس در ساير 

كشورها، بخشى از دولت شدند.11
ترديدى نيست كه قدرت سياسى آنان، پادشاهان 
ــان خاطر نمود، اما جنبه  ديگرى از  اروپا را پريش
ــفته  ــا را آش ــواليه هاى معبد، روحانيت كليس ش
مى كرد؛ و آن اينكه نظام به تدريج از دين مسيح 
برمى گشت و با حضور در اورشليم، عقايد سرّى 
ــى اختيار مى نمود. شايعه  هايى  و درونى ناشناس
ــى آدابى خاص براى  ــز مبنى بر سازمان بخش ني

تجلى اين تعاليم به گوش مى رسيد.12
ــال 1307، «فيليپ لوبل» - پادشاه  بالاخره در س
ــته را  ــه - تصميم گرفت اعضاى اين دس فرانس
دستگير نمايد. در اين ميان بعضى موفق به فرار 
ــدند، اما بيشترشان گرفتار گشتند. در پى يك  ش
ــى و محاكمه، بسيارى از  دوره طولانى بازپرس

ــد بدعت آميز خود  ــه عقاي ــواليه هاى مصر ب ش
اعتراف نمودند و اقرار كردند كه در ميان خود به 
حضرت عيسى (ع) توهين مى كرده اند. سرانجام 
ــواليه هاى معبد كه «استاد بزرگ» نام  رهبران ش
داشتند؛ ازجمله «ژاك دوسوله»، در سال 1314 
ــدام و تعدادى  ــاه اع ــا و پادش ــتور كليس به دس
ــمار نيز زندانى شدند و فرقه به طور كلى  بى ش
ــماً ناپديد گرديد. برخى مورّخان  پراكنده و رس
ــواران معبد را به  تمايل دارند كه محاكمه شهس
ــاه فرانسه قلمداد  عنوان توطئه اى از طرف پادش
ــواليه ها را از اتهامات تبرئه  ــد و ش كنن
ــير  ــا اين تفس ــد، ام كنن
ــرش  پذي ــل  قاب

نيست.13
معبديان  محاكمة 
ــت، اما با  پايان ياف
وجود  ــماً  رس آنكه 
ــت، به  خارجى نداش
ــد نگرديد.  واقع ناپدي
ــت هاى  بازداش ــى  ط
 ،1307 ــال  س ــى  ناگهان
بعضى از شواليه هاى معبد 
ــدند بدون به جا  موفق ش
ــش،  ــذاردن ردى از خوي گ
بگريزند. بر مبناى رساله اى با 
اسناد مستند تاريخى، تعداد عمده اى از اعضاى 
اين گروه به تنها قلمرو پادشاهى اروپا كه كليساى 
كاتوليك را به رسميت نمى شناخت؛ يعنى كشور 
اسكاتلند، پناه بردند. آنها تحت حمايت پادشاه 
ــكاتلند، «رابرت بروس»، تشكيلات خود را  اس
احيا نمودند و سرانجام بعد از نفوذ به مهم ترين 
صنف در جزاير قرون وسطاى انگلستان؛ يعنى 
لژ بنايان، اين لژها را كاملاً تحت كنترل خويش 

درآوردند.14
ــام خود  ــر مدرن، ن ــل عص ــان در اواي ــژ بناي ل
ــكاتلند  ــون» تغيير داد. لژ اس ــژ فراماس را به «ل
قديمى ترين شاخة فراماسونرى است و به اوايل 
ــواليه هاى معبد به  ــرن چهاردهم، زمانى كه ش ق
ــدند، بازمى گردد. القابى كه  اسكاتلند پناهنده ش
ــد، قرن ها  ــراد عالى رتبه اين لژ داده مى ش به اف
ــد اعطا مى گرديد15  ــواليه هاى معب پيش تر به ش
ــروز به كار مى روند. به  ــه اين عناوين تا به ام ك
ــواران يا شواليه هاى معبد از  طور خلاصه شهس
بين نرفتند و هنوز فلسفه، عقايد و تشريفاتشان 
در لباس مبدّل فراماسونرى پابرجاست. شواهد 
ــمار تاريخى اين موضوع را تأييد مى كند  بى ش
ــيع از تاريخ دانان غربى -  ــمارى وس و امروز ش
ــون - اين امر  ــون و چه غيرفراماس چه فراماس
ــون ها  ــد. در برخى مجلات فراماس را پذيرفته ان
ــه يابى  ــود، به ريش ــر مى ش كه براى اعضا منتش
ــونرى و شواليه هاى معبد اشاره مى شود.  فراماس
ــوع را كاملاً پذيرفته اند.  ــون ها اين موض فراماس
يكى از اين مجلات «معمار سنان» نام دارد. اين 
ــريه كه متعلق به فراماسون هاى تركيه است،  نش

ــون ها را چنين  ارتباط ميان طبقه معبد و فراماس
تشريح مى كند:

در سال 1312، زمانى كه پادشاه فرانسه زير فشار 
ــا، گروه معبد را توقيف كرد و اموالشان را  كليس
به شواليه هاى «سنت جان» داد، فعاليت هاى آنان 
ــيارى از آنها به لژ هاى  ــد. شمار بس متوقف نش
ــونى كه در آن زمان فعال بودند، پناه بردند.  ماس
«مبيگناك» رهبر معبديان و اندكى از ساير اعضا، 
ــاى وال بيلدرز به نام «مك  ــاه يكى از لژه در پن
ــكاتلند گريختند. «رابرت» پادشاه  بناش»، به اس
ــت و اجازه  ــا خوش آمد گف ــكاتلند به آن ه اس
ــكاتلند  ــونى اس داد نفوذ خود را بر لژهاى ماس
گسترش دهند. در نتيجه لژ هاى اسكاتلند از نظر 

مهارت و عقايد، اهميتى بسيار يافتند.
ــك بناش با احترام  ــون ها از نام م امروز فراماس
ــون هاى اسكاتلندى كه وارث  ياد مى كنند. ماس
ــد آن را به  ــال ها بع ــكاتلند بودند، س ميراث اس
ــه بازگرداندند و پايه هاى لژ اسكاتلند را  فرانس

بنا كردند.16
ــنان)، بار  ــونرى تركيه (معمار س ــه فراماس مجل
ديگر اطلاعات بسيارى در ارتباط با شواليه هاى 
ــونرى ارائه مى دهد و در مقاله اى  معبد و فراماس
ــون ها»  ــواليه هاى معبد و فراماس ــوان «ش با عن
ــريفات نظام معبد، شبيه  چنين بيان مى كند: تش

تشريفات فراماسونرى امروز است.17
ــواليه هاى معبد  بر مبناى اين مطلب، اعضاى ش
ــر را برادر  ــونرى، يكديگ مانند اعضاى فراماس

خطاب مى كنند.18 در پايان مقاله مى خوانيم:
شواليه هاى معبد و سازمان فراماسونرى، به ميزان 
ــر يكديگر تأثير  گذارده اند. حتى  قابل توجهى ب
ــبيه يكديگر  ــم دو گروه چنان ش آداب و مراس
است كه گويى از شواليه هاى معبد نمونه بردارى 
ــت. در اين ارتباط، ماسون ها به  ــده اس انجام ش
ــته به معبديان مى دانند و  ــدت خود را وابس ش
ــخه اوليه  ــت آنچه نس ــت مى توان گف در نهاي
ــود، ميراث شواليه هاى  فراماسونرى تلقى مى ش
ــاس مى توان نتيجه  ــت.19 و بر اين اس معبد اس
ــونرى، به فرقه  ــه هاى فراماس ــه ريش گرفت ك
ــون ها  ــد بازمى گردد و فراماس ــواران معب شهس
فلسفه اين فرقه را پذيرفته و اين مطلب را قبول 

نموده اند.20
شواليه هاى معبد و كابالا

    كتابى با عنوان «كليد هيرام» نوشتة دو ماسون 
به نام هاى «كريستوفر نايت» و «رابرت لوماس»، 
حقايقى مهم از ريشه هاى فراماسونرى را آشكار 
ــتة اين دو، فراماسونرى استمرار  مى كند. به نوش
ــندگان  ــت. بعلاوه نويس ــواليه هاى معبد اس ش
ــى  ــم بررس ــد را ه ــام معب ــمه هاى نظ سرچش

كرده اند.21
ــتقرار در  ــواليه هاى معبد در طول دوران اس ش
ــزرگ قرار  ــى ب ــتخوش تغييرات ــليم، دس اورش
ــيحيت، عقايد ديگرى  گرفتند و در حضور مس
ــوع رازى  ــاد اين موض ــد. در نه ــاذ نمودن اتخ
ــليمان كشف  ــت كه آن را در معبد س نهفته اس
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ــام معبد را  ــندگان، اعضاى نظ ــد. نويس كرده ان
ــيحى فلسطين مى دانند كه  محافظان زائران مس

ــل مى نمودند و  ــر به اين عم ف تظاه هد
حقيقى شان كاملاً متفاوت بود:

ــر حمايت  ــانه اى مبنى ب هيچ نش
ــد از زائران وجود  مؤمنان لژ معب
ــيد كه  ــا طولى نكش ــدارد، ام ن
ــاط با  ــى در ارتب ــدارك قاطع م
در  ــيع  وس حفارى هاى  اجراى 

زير خرابه هاى معبد يافتيم.22
نويسندگان كتاب «كليد هيرام» 
ــواهد  ش اين  ــفان  كاش ــا  تنه
نبودند. مورّخ فرانسوى به نام 
ــابهى  «دلافورج»، ادعاى مش

مى كند:
وظيفة اصلى نهُ شواليه، انجام 

ــت  ــت به دس ــات جه تحقيق
آوردن آثار باستانى و نسَُخ خطى 

به شمار مى رفت كه حاوى ماهيت 
رسوم پنهانى يهوديت و مصر باستان 

ــرن نوزدهم،  ــر ق ــد.23 در اواخ بودن
ــون» از «انجمن مهندسان  «چارلز ويلس

ــى را در  رويال»، تحقيقات باستان شناس
اورشليم آغاز نمود. او به اين نتيجه رسيد 

كه شواليه هاى معبد براى مطالعه ويرانه هاى 
ــون در زير  ــليم رفته اند. ويلس معبد، به اورش

ــالوده معبد، نشانى از حفارى و كاوش يافت  ش
و به اين نتيجه رسيد كه اين اعمال با ابزار متعلق 
ــورت پذيرفته اند. اين  ــواليه هاى معبد ص به ش
ــيو  اقلام در مجموعه «رابرت برايدون» كه آرش
ــترده اى در رابطه با نظام معبد در  اطلاعاتى گس

اختيار دارد، موجود است.24
    نويسندگان كتاب «كليد هيرام»، حفارى هاى 
ــواليه هاى معبد را بى نتيجه نمى دانند و چنين  ش
ــارى در  ــروه، آث ــد كه اين گ ــتدلال مى كنن اس
ــليم كشف كردند كه ديدشان را نسبت به  اورش
ــت. بعلاوه بسيارى از ديگر  جهان تغيير داده اس
ــد. حتماً دليلى  ــده را دارن ــان، همين عقي محقق
ــواليه هاى معبد را با وجود  ــته كه ش وجود داش
ــرزمين هاى مسيحى عالم  ــيحى بودن، از س مس
ــليم و به پذيرش عقايد و فلسفه كاملاً  به اورش
ــم بدعت آميز و اجراى  متفاوت و اجراى مراس

تشريفات «جادوى سياه» هدايت نموده است.
ــترك بسيارى از محققان، اين  مطابق ديدگاه مش
ــت. معناى لغوى كابالا، «سنت  دليل «كابالا» اس
ــفاهى» است. دايرة المعارف و لغت نامه ها، آن  ش
را شاخه مبهم و سرّى يهوديت تعريف مى كنند. 
ــكافى  ــف، كابالا به موش ــن تعري ــاس اي بر اس
ــته هاى يهودى  معانى پنهان تورات و ديگر نوش
ــر موضوع به  ــى دقيق ت ــردازد، اما با بررس مى پ
ــد اينكه كابالا  ــرى پى مى بريم؛ مانن حقايق ديگ

ــتى ريشه  ــت كه در بت پرس نظامى اس
ــته، قبل از تورات موجود  داش

از  ــد  بع و  ــوده  ب

آشكار شدن تورات، در يهوديت گسترش يافته 
ــون ترك، در  ــت.25 «مورات ازگن» فراماس اس
ــونرى چيست و به  كتاب خود با عنوان «فراماس

چه چيز شبيه است؟»، مى نويسد:
به روشنى نمى دانيم كابالا از كجا آمد يا چگونه 
ــترش يافت. اين اسم نامى عمومى  گس
باطنى،  ــرّى،  س ــفه اى  فلس ــراى  ب
ــرد و آميخته با  ــه ف منحصر ب
ــت  علوم ماوراء الطبيعه اس
كه مشخصاً  با يهوديت 
كابالا  است.  درآميخته 
ــان  ــوان عرف ــه عن ب
ــناخته  ش ــودى  يه
ــده، اما بعضى  ش
آن  ــزاى  اج
مى دهد  نشان 
ــيار  بس ــه  ك
از  پيش تر 
تورات به 
ــود  وج
ــده  آم

است.26
ــوى، كابالا را بسيار  ــوكس» مورّخ فرانس «ماس

كهن تر از يهوديت مى داند.27
«تئودور ريناخ» مورّخ يهودى مى گويد: 

كابالا زهرى است كه به رگ هاى يهوديت وارد 
مى شود و آن را كاملاً در بر مى گيرد.28

ــالا را «نمونه اى از بدترين  ــليمان ريناخ» كاب «س
ــف مى كند. 29  ــان» تعري ــات ذهن انس انحراف
ــخن وى اين است كه تعاليم كابالا  دليل اين س
ــت.  ــا جادوگرى مرتبط اس ــترده ب به طور گس
ــنگ بناى انواع  ــال، س كابالا در طول هزاران س
ــمار مى رفته است.  ــريفات جادوگرى به ش تش
ــن اعتقاد وجود دارد كه خاخام هايى كه كابالا  اي
ــوان جادوگرىِ بزرگى  ــه مى كنند، از ت را مطالع
ــيارى از غيريهوديان،  برخوردارند. همچنين بس
ــعى مى كنند با به كارگيرى  تحت تأثير كابالا س
تعاليم آن جادوگرى كنند. تمايلات سرّى اواخر 
ــه كيمياگران به آن  ــطى، به ويژه آنچ قرون وس
ــه در كابالا  ــيعى ريش مى پرداختند، به ميزان وس
ــت كه يهوديت، دينى  ــت. عجيب  اينجاس داش
ــورات بر حضرت  ــت و با وحى ت توحيدى اس
موسى (ع) آغاز گرديده است. با اين حال درون 
ــتمى به نام كابالا جاى گرفته كه در بر  آن سيس
دارندة آداب جادوگرى است و از سوى مذهب 
ممنوع اعلام شده  است. اين موضوع گفته هاى ما 
را اثبات مى كند و به خوبى نشان مى دهد كابالا 
ــت كه از بيرون به  در واقع عنصرى خارجى اس
ــت، اما سرچشمه اين  ــده اس يهوديت وارد ش
عنصر كجاست؟ «فيبر اوليوت» مورّخ يهودى، 
ــتگاه كابالا مى داند. به  مصر باستان را خاس
عقيدة وى، ريشه هاى كابالا سنتى است كه 
بعضى رهبران يهودى در مصر باستان آن 
ــل به نسل به صورت  را آموختند و نس
شفاهى منتقل كردند.30 به همين دليل 
ــى زنجيرة  ــدأ اصل ــف مب براى كش
ــونرى؛  كابالا، نظام معبد و فراماس
بايد به مصر باستان مراجعه كنيم.

منابع در دفتر نشريه موجود مى باشد


